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  اوامر/ امر ماده/ وجوب معنای :موضوع

 خلاصه مباحث گذشته:

ب و اینکه وجو ست ازمعنای وجوب واستحباب بیان شد. مبنای مرحوم آخوند عبارت ا مباحث گذشته دو مبنا در رابطه با در

مبنای  د نیست.استحباب طلب اکیدر استحباب معنای بسیطی دارند و آن معنا طلب است ولی در وجوب طلب اکید است و 

 ه معنای وجوب و استحباب عقلی است.دیگر این بود ک

 

 

 اوامر

 ماده امر

 معنای وجوب

ا نبودن یبودن  در مباحث فقهی خیلی اوقات عقلی .در حقیقت وجوب و استحباب بود و این بحث ثمرات زیادی داردبحث 

کته متعرض ه این نبکما اینکه در مباحث فقهی مرحوم خویی باعث میشود که اشکال وارد باشد یا وارد نباشد معنای امر 

 بر معنای وجوب و مستحب پرداخته میشود.میشوند و در بحث ثمرات نیز به بیان ثمره های مترتب 
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 مرحوم نائینیخلاف رویه فقهی  ،عقلی بودن معنای وجوب

 ابل التزامکه ق یک نتیجه ای دارد طلب و عدم وصول ترخیص در طلب باشد ما گفتیم اگر موضوع حکم عقل به وجوب وصول

 رمت ندارندیا ح وجمل هستند و ظهور در وجوب یا لا یصلح و غیره م یا لااحب ونیست. اگر خطابی مجمل شد مثلا احب و

واصل شده  ل طلبدر این موارد طبق مبنای مرحوم نائینی باید قائل به وجوب و حرمت بشویم زیرا در خطابات مجمل اص

ن اما در عی صول استحکم عقل به عدم و باید گفته شود کهدر این موارد است ولی نمیدانیم ترخیص واصل شده است یا نه؟ 

 .اری میداندرا ج ل مرحوم نائینی قائل به برائت عقلی و شرعی شده است و قبح عقاب بلا بیان و رفع ما لا یعلمونحا

 حکم عقل به عدم وصول طلب بلاترخیص

و آن مطلب عبارت است از اینکه مرحوم  1با توجه به مطلبی میتوان به این نقض مزبور و نقض اول شهید صدر جواب داد

در طلب بلاترخیص دارد. اگر مولی گفت اکرم  ) شبیه ظهور انصرافی(نائینی مدعی است که صیغه و ماده امر ظهور انصرافی

الفقیه معنایش این است که طلب جامع است ولی ظهور در طلبی دارد که ترخیص در ترک ندارد و شبیه ظهور انصرافی است و 

مولی وقتی میخواهد طلب بلاترخیص داشته باشد صیغه و ماده امر را استخدام میکند فلذا اگر قرینه بر خلاف نبود رفی از ط

ظهور در طلب بلا ترخیص  ر از اول ماده یا صیغه مجمل بود همان صیغه و ماده امر ظهور در طلب بلا ترخیص دارد حال اگ

ده است اما در جایی که مبین است واصل شده است که ترخیص ندارم در طلب بدون ترخیص واصل نشو ندارد گفته میشود 

را  اطلاق ل طلب بلاترخیص را دارد فلذا مثال اکرم الفقیه طلب بلا ترخیص واصل شده است چون با لفظ اکرم ظهور در وصو

چون مجمل است بلکه   . در نقضی که ما گفتیم فرض این است که کلام مجمل است و عقل حکم به وجوب نمیکندمقید میکند

از اجمال از جانب مولی بوده است. فلذا نقضی که  عقل در این موارد حکم میکند که طلب بلاترخیص واصل نشده است چون

 از جانب ما بیان گشت وارد نمیباشد.

                                                           
و در « اکرم الفقیه»لی گفت مرحوم شهید صدر در نقض اول فرمود: که طبق مبنای مرحوم نائینی لازمه ای وجود دارد که پذیرفتنی نیست و آن عبارت است از اینکه اگر مو 1

عام است فلذا دلیل عام به وسیله خاص تخصیص زده میشود  در این جا باید گفت که اکرم فقیه دلیل خاص است و یجوز ترک اکرام العالم«  یجوز ترک اکرام العالم»ادامه فرمود 

حب است چون امری داریم که ترخیص و در فقه نیزهمین گونه عمل میکنند در نتیجه باید گفت اکرام فقیه واجب است  ولی طبق تفسیر مرحوم نائینی باید بگوییم اکرام فقیه مست

عام است و شامل فقیه نیز میشود. درحالی که این مطلب گفتنی نیست و خلاف رویه فقه است و خاص بر عام مقدم  در ترکش نیز آمده است زیرا خطاب یجوز اکرام العالم

 میشود. 
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ی خلاف مواردب باشدنو از اول قاصر  از جانب مولی مشکلی نداشته باشد بیان خلاصه: عقل درجایی حکم به وجوب میکند که

اینکه  دارد و لو وجود که اولا طلب با صیغه وماده امر واصل شده است که ظاهرش این استکه ترخیص نداریم.وثانیا اصل طلب

 .صیغه و یا ماده امر وجود ندارد و با فحص مرخصی پیدا نکردم عقل حکم به وجوب میکند

 به عبارت دیگر:

لا ینکه بفرض میشود.الف:خطاب مبین است در این صورت و لو امولی یا خطاب دارد: در این قسم دو صورت  -1

 ترخیص بودنش تصریح نشده است ولی خود خطاب ظهور در بلا ترخیصی بودن است.ب: خطاب مجمل است

قل عدر این صورت خود خطاب که ظهور ندارد و از طرفی تصریح به بلاترخیص بودن نیز نشده است پس 

 حکم به وجو نمیکند.

رخیصی ی به توجود ندارد. مثلا با اجماع و مانند آن کشف شد که مولی طلبی دارد و فحص شد ولی و یا خطاب -2

 نرسید در اینجا عقل حکم به وجوب میکند چون اصل طلب وجود دارد و ترخیصی نیز یافت نشد.

 مخالف ارتکاز بودن مبنای مرحوم نائینی

ب و که وجو اتیر خطابادعای ایشان است ظاهیم خلاف ارتکاز بودن نکته اکه باعث میشود مبنای مرحوم نائینی را قبول نکن

 بعد ازحکم  اینی جعل نفس وجوب و احکام است و لواینکه عقل حکم به استحقاق میکند ول حرمت و احکام را دارا هستند

ر ی دومجعل وجوب است و وجوب در ناحیه موضوع حکم عقل است و جهت طلبی موجب استحقاق نمیشود بلکه طلب لز

 بعد عقل حکم میکند. و رتبه قبل فرض شده است 

 خلاصه: وجوب در رتبه قبل از حکم عقل است و ظاهر خطابات جعل احکام است نه صرف طلب باشد.

 مسلک سوم: اختلاف در مبادی وجوب و استحباب

 نشائی وجودلب اطهر دو  وجوب واستحباب دو امر مجعول هستند ولی اختلاف آنها در چیزی که انشاء شده است نیست و در

و تحب است شد مسدارد بلکه اختلاف در مبادی است مثلا مصحلت اگر مهم باشد واجب میشود و اگر مصلحت خیلی مهم نبا

 ایت به ترکلی رضید وجود دارد ولی در مستحب شوق اکید نیست یا مثلا در واجبات درنفس موشوق اک یا اینکه در واجب

 ات. پس اختلاف در مبادی است.وجود ندارد بر خلاف مستحب
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 خلاف ارتکاز بودن مسلک سوم

ط ه اینکه فقتند نارتکاز ما بر این است که چیزی که انشاء شده است مختلف است وجوب و استحباب دو اعتبار مختلف هس

ادی موجب بملاف ختمبادی اختلاف داشته باشند بلکه علاوه بر اختلاف مبادی خود وجوب واستحباب مختلف هستند یعنی ا

میخواهد است ن اینکه گفته میشود غسل جنابت واجب است و غسل زیارت مستحب است دو اعتباراختلاف در جعل میشوند. 

 .واجب و استحباب یک طلب وجود دارد ولی اختلاف در مبادی داشته باشنددر بفهماند که 

 تحلیل اختلاف در اعتبار

عاء ل اینکه در ومث ت که در وجوب چیزی برعهده مکلف گذاشته میشود اساین به نظر ما در استحباب و وجوب در اختلاف 

یز نعنای لغوی م ب بااین جعل سنگینی میکند و مناس چیزی بر عهده مکلف گذاشته میشود حتی گاه گاهی میگویند که اعتبار

ار ه منظور قریم کقبول دار را . در حقیقت ما ادعای مرحوم خوییهمین معنا است زیرا در لغت وجوب به معنای ثبوت است

اینکه  نیست و لو ن گونهدر استحباب ای جامع بین وجوب و استحباب باشد. اما. ولی قبول نداریم که است دادن چیزی بر عهده

 کنایه است.  بر عهده گذاشته شود ولی این تعبیردر استحباب نیز گفته شود که 

ت است وارد متفاواین م میشود آمرک بکذا یا افعل ... است که دواعی دربر عهده گذاشتن سیاق های مختلفی دارد مثلا گفته 

 اگر در استحباب نیز این تعابیر استفاده شود در حقیقت عنایت و کنایه وجود دارد

  ادامه بحث در جلسه آینده خواهد آمد


